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از گوشه و کنار ایران

حوادث جهان

مرد کینه جو دو باره پای میز محاکمه ایستاد

گـــروه حـــوادث/  رد خون ســـرکارگر جـــوان را به 
گونی جســـد یکی از کارگرانش رســـاند که توسط 

نگهبـــان ســـاختمان به قتل رســـیده بود.
به گزارش خبرنـــگار حوادث »ایران«، ســـاعت 2 
بامداد پنجشـــنبه گذشـــته مرد جوانی در تماس 
با پلیس از کشـــف جســـد یکی از کارگرانش خبر 
داد. با گزارش این خبر، بازپرس ســـالار صنعتگر 

و تیم بررســـی صحنه جرم راهی محل شـــدند.
بـــا حضـــور در محل آنها با جســـد مثله شـــده‌ای 
در گونـــی مواجـــه شـــدند. بررســـی‌های اولیـــه 
آن  از  قانونـــی حکایـــت  پزشـــکی  متخصصـــان 
داشـــت کـــه مقتـــول بـــا ضربـــات چاقو بـــه قتل 

است. رســـیده 
مـــرد جوان کـــه موضوع را بـــه پلیس خبـــر داده 
بـــود، در تحقیقات گفت: از روز گذشـــته هر چه 
به دنبـــال حفیظ نگهبان 22 ســـاله ســـاختمان 
بـــودم، او را پیدا نمی‌کـــردم. تا اینکـــه متوجه رد 
خون شـــده و به دنبال رد خون به گونی رســـیده 
و داخلـــش با جســـد مثله حفیظ مواجه شـــدم.
در ادامه تحقیقـــات کارآگاهان دریافتند حفیظ با 
نگهبان 19 ساله ســـاختمان به نام مراد اختلاف 
داشـــته و آخریـــن بار با هـــم دیده شـــده بودند. 
به دســـتور بازپرس شـــعبه ســـوم دادســـرای امور 
جنایـــی پایتخت، مراد بازداشـــت شـــد و به قتل 
اعتـــراف کرد و گفت: از دو ســـال قبـــل با مقتول 
در اینجا مشـــغول به کار شدم. از چند وقت قبل 
مقتول دوســـتانش را به اتاقـــک نگهبانی می‌آورد 
و با آنها مشـــروب می‌خـــورد و میهمان‌هایش در 
همان اتاقک نگهبانی می‌خوابیدند. شـــب‌هایی 
کـــه او میهمـــان مـــی‌آورد، مـــرا از اتاقـــک بیرون 
می‌انداختنـــد و می‌گفتنـــد شـــب نزد دوســـتانم 

وم.‌ بر
 روز حادثـــه ســـر این موضـــوع باهـــم دعوایمان 
شـــد و با چاقو به جانـــش افتادم. می‌خواســـتم 
جنـــازه را منتقل کنم که ســـر‌کارگر جســـد را پیدا 

کرد و لـــو رفتم.

 دعوای 
دو کارگر ساختمانی 

به جنایت انجامید

در ادامـــه اصغـــر و نعیـــم هـــم بازداشـــت شـــدند و 
اظهـــارات اکبـــر را تأییـــد کردنـــد.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای رســـیدگی به شعبه 
2 دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد.

 
نخستین جلسه دادگاه

در ابتدای جلســـه مادر قربانی درخواســـت قصاص 
کرد.

ســـپس بنفشـــه به جایگاه رفت و گفـــت: اکبر دروغ 
گفتـــه من و او هیچوقـــت باهم عقد نکـــرده بودیم. 
مـــن و کریم بعد از اینکه عقد کردیم به ایران آمدیم.
ســـپس اکبـــر در دفـــاع از خـــودش گفـــت: قصدم 
کشـــتن کریم نبـــود. من رفته بـــودم تا زنـــم را ببرم 
چـــون من عاشـــق او بـــودم و حالا هم اگـــر قصاص 

نشـــوم می‌خواهـــم که بـــا او زندگـــی کنم.
دو متهـــم دیگـــر نیز یک بـــه یک بـــه دفـــاع از خود 
پرداختند و اتهام دســـت داشتن در قتل را رد کردند.
نعیم بـــه قضات گفت: مـــن برادرزن ســـابق مقتول 
هســـتم. او یک پســـر 6 ســـاله و یک دختر 4 ســـاله 
داشـــت و قبـــل از اینکـــه خواهـــرم را طـــاق دهد با 

بنفشـــه به ایران فـــرار کرد.
با پایان جلســـه، قضـــات اکبر را به قصـــاص و اصغر و 

نعیم را به حبس محکـــوم کردند.
با صدور حکم، متهمـــان اعتراض کردنـــد و پرونده 

در دیوان عالی کشـــور تحت رســـیدگی قـــرار گرفت 
و قضـــات دیوان بـــا اعـــام نواقصی حکم صـــادره را 

. شکستند
پـــس از رفـــع نواقص 3 متهـــم بار دیگر در شـــعبه 2 
دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران محاکمه شـــدند.

 
دومین جلسه دادگاه

در این جلســـه وکیل اولیای دم درخواســـت قصاص 
کرد.

ســـپس اکبر به جایگاه رفـــت و با تکـــرار اظهاراتش 
گفت: کریـــم زنـــم را دزدیده بود، او مســـتحق مرگ 

بود.
ســـپس وکیل او بـــه جایگاه رفت و گفـــت: موکلم در 
۴ ســـال گذشـــته مطالعات مذهبی زیادی داشته و 

متوجه شـــده کریم مهدورالدم بوده اســـت.
ســـپس اصغر به قضـــات گفت: من نقشـــی در قتل 
کریم نداشـــتم امـــا داشـــتم قربانی می‌شـــدم. من 

. هم بی‌گنا
نعیـــم هم گفـــت: من بـــرای کشـــتن کریـــم نرفته 
بـــودم و می‌خواســـتم با او صحبـــت کنم تـــا دوباره 
به افغانســـتان برگـــردد و با خواهـــرم و دو فرزندش 

زندگـــی کند.
در پایان جلســـه قضات بـــرای صدور رأی وارد شـــور 

. ند شد

گـــروه حـــوادث/  در پـــی انتشـــار 
مطالبـــی بـــا محتـــوای »ضـــرب و 
شـــتم پزشـــک جـــراح عمومـــی از 
ســـوی همراهـــان یـــک بیمـــار در 
بخش اورژانس بیمارستان شهید 
بهشتی نوشهر« در فضای مجازی، 
مدیر بیمارســـتان شـــهید بهشتی 
نوشـــهر با تأییـــد این خبـــر گفت: 
ضـــارب متواری شـــده و پیگیری‌ها 
از ســـوی نیـــروی انتظامـــی بـــرای 

یافتن او ادامـــه دارد.
حســـین حاج‌منوچهـــری در ایـــن 

بـــاره گفـــت: حوالـــی ســـاعت ۲۲ 
یـــک  انتقـــال  بـــا  پنجشنبه‌شـــب 
بیمـــار بدحال ســـرطانی به بخش 
شـــهید  ن  رســـتا بیما نـــس  ا ژ ور ا
بهشتی نوشـــهر، پزشک جراح پس 
از معاینه این بیمار دســـتور داد تا 
به بخش آی‌ســـی‌یو منتقل شـــود 
کـــه ایـــن فرآیند بـــه ســـبب انجام 
اقدامـــات اولیـــه به طـــور طبیعی 

زمانبر شـــد.
 همراهـــان ایـــن بیمـــار بابت این 
موضـــوع، با الفـــاظ رکیـــک همراه 

با توهیـــن و افترا با پزشـــک جراح 
نزاع کرده و او را مورد ضرب و شتم 

دادند. قرار 
ایـــن  در  متأســـفانه  ود:  افـــز وی 
درگیری پزشـــک معالـــج از ناحیه 
صورت و گردن دچار آســـیب جدی 
شـــد و اکنـــون در خانـــه بســـتری 

. ست ا
 عامل ضرب و شـــتم هـــم متواری 
و  منیتـــی  ا ی  هـــا و نیر و  ه  شـــد
انتظامی بـــرای دســـتگیری وی در 

. هســـتند جو  جســـت‌و

پلیس به دنبال ضارب جراح بیمارستان نوشهر

گروه حوادث-مرضیه همایونی/  مرد بدهکار که برای فرار از دســـت طلبکاران 
ســـناریوی مرگ خـــود را طراحی و اجـــرا کرده و مرد ناشناســـی به جـــای او و با 
نـــام او دفن شـــده بود ؛ بعد از برملا شـــدن نقشـــه اش، حالا با اتهـــام قتل نیز 

روبه‌رو شده است.

راز مرد مرده 
در زندان لو رفت 

سرقت مسلحانه طلافروشی با پتک و اسلحه
 سارقان مسلح با زخمی کردن دو طلافروش، یک کیلو طلا به سرقت بردند.

بـــه گزارش خبرنـــگار حوادث »ایران«، شـــامگاه چهارشـــنبه گذشـــته پنج مـــرد جوان در 
حالـــی که نقاب به صورت داشـــتند، ســـوار بـــر موتورســـیکلت به یک مغازه طلافروشـــی 
در محلـــه خلیج فارس رفتند. ســـه نفر از مردان نقاب‌دار از موتورســـیکلت پیاده شـــده و 
یکی از آنها پتک به دســـت داشـــت و دو نفر از آنها مســـلحانه وارد طلافروشـــی شـــده و با 

تهدید ســـاح از طلافروشـــان خواســـتند تا طلاهایشـــان را داخل کیسه بریزند.
آنهـــا زمانی کـــه با مقاومت طلافروشـــان مواجه شـــدند، اقدام بـــه تیراندازی کـــرده و دو 
طلافـــروش را زخمـــی کردند. به دنبال صـــدای تیراندازی و آژیر خطر طلافروشـــی مردان 

نقـــاب دار موفق شـــدند یک کیلو طلا ســـرقت کـــرده و از محل متواری شـــوند.
با اعلام خبر ســـرقت مســـلحانه طلافروشـــی، تیمی از کارآگاهـــان اداره یکم پلیس آگاهی 

پایتخت برای شناســـایی و دستگیری ســـارقان وارد عمل شدند.
 

قتل به‌خاطر یافتن گنج خیالی
درگیـــری خونیـــن میان دو گروه هنگام کشـــف امـــوال تاریخی و یافتن گنـــج در کوه‌های 

اطراف کنـــگاور منجر به قتل شـــد. 
بازپرس دادســـرای کنگاور بـــه ایرنا گفت: در روزهـــای اخیر، دو گـــروه به‌دلیل اختلافات 
ناشـــی از حفاری برای کشـــف گنج در یکی از روســـتاهای اطراف کنگاور با یکدیگر درگیر 
شـــدند. ایـــن نزاع منجـــر به فوت یـــک نفر بر اثـــر اصابت گلولـــه و زخمی شـــدن یک نفر 

دیگر با چاقو شـــد.
ســـیدجواد کاظمی افزود: با وجود ســـخت‌گذر بودن محل وقوع جرم، تیمی از مأمورین 
بلافاصله برای بررســـی صحنه جرم در محل حاضر شـــدند، اما متهمین قبل از رســـیدن 
نیروها متواری شـــدند. با توجه به ناشـــناس بـــودن ضاربین، اقدامات فنـــی و اطلاعاتی 

برای شناســـایی و دســـتگیری آنها آغاز شده است.
این مقام قضایی خاطرنشـــان کـــرد: تاکنون هیچ‌گونه اموال تاریخـــی و فرهنگی در محل 
حفاری مشـــاهده نشـــده اســـت و اداره میـــراث فرهنگی نیـــز تأیید کرده کـــه این منطقه 

فاقد آثار تاریخی اســـت.
کاظمـــی گفـــت: افراد فقط بر‌اســـاس وهم و خیـــال وجود ایـــن اموال، اقـــدام به حفاری 

کرده‌انـــد که منجر به قتل شـــده اســـت.

استرالیا

اینفلوئنسری که به مسموم کردن فرزندش متهم شد
ئنسر  ینفــــــــــلو ا یـــک 
اســـترالیایی متهم شده 
اســـت کـــه بـــا مســـموم 
کردن دختر خردسالش 
ب  جـــذ ل  نبـــا د بـــه 
و  لـــی  ما ی  کمک‌هـــا
افزایش دنبال‌کنندگانش 
در شـــبکه‌های اجتماعی 

بـــوده اســـت.
شـــبکه  گـــزارش  بـــه 
بی‌بی‌ســـی،  خبـــری 

ایـــن زن که ســـاکن ایالـــت کوئینزلنـــد اســـت در شـــبکه‌های اجتماعی بیمـــاری لاعلاج 
فرزندش را مســـتند کرده و به تصویر کشـــیده اما کارآگاهان معتقدند او بین ماه‌های اوت 
تا اکتبر به دختر یک‌ســـاله‌اش داروهای غیرمجاز داده و ســـپس از فرزندش در حالی‌ که 
درد و رنج شدیدی داشـــته، تصویربرداری کرده و آن را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک 
گذاشته اســـت.پس از چندین ماه تحقیق، نتایج آزمایش‌ها در مورد استفاده از داروهای 
غیرمجاز در ماه ژانویه مثبت اعلام شـــد و این زن ۳۴ ســـاله به اتهام شـــکنجه، خوراندن 
ســـم، تولید محتوای ســـودجویانه با بهره گرفتن از کودک و کلاهبرداری دستگیر شد.این 
گزارش حاکی اســـت پلیس از افراد دیگـــری نیز به دلیل سوء‌اســـتفاده‌ تحقیق کرده بود 

اما هیـــچ مدرکی بـــرای متهم کردن شـــخص دیگری وجود نداشـــت.

اسلواکی

حمله مرگبار با سلاح سرد در دبیرستان
بر اثر حمله با چاقو در دبیرســـتانی در یکی از شـــهرهای اســـلواکی، دو نفر کشـــته و 3 نفر 
دیگر مصدوم شـــدند.به گزارش »دی‌پرســـه«، یک دانش‌آموز 18 ســـاله در دبیرستانی در 

اســـلواکی دو نفر را کشـــته و دانش‌آموز دیگری را با چاقو زخمی کرده اســـت.
»ماتوس ســـوتاج اســـتوک« وزیر کشـــور و »توماس دراکر« وزیر آموزش و پرورش اسلواکی 
با اعـــام این خبر در نزدیکـــی صحنه جرم تأکید کردند: صحنه تراژدی، شـــهر توریســـتی 
Spisska Stara Ves اســـت که کمی کمتر از 2000 نفر جمعیت دارد.بر اســـاس اطلاعات 
رســـمی، کشته‌شـــدگان یـــک دانش‌آموز 18 ســـاله و معاون مدیر 51 ســـاله هســـتند. یک 
دانش‌آموز 18 ســـاله دیگر نیز بشـــدت مجروح و به بیمارســـتان منتقل شـــده است. یک 
مرد 51 ســـاله و یک زن 62 ســـاله هم به دلیل علائم اســـترس حاد ناشـــی از این جنایت، 

تحت درمان پزشـــکی قرار گرفتند.
مـــاروس زیلینک، دادســـتان کل از دســـتگیری عامل ایـــن جنایت خبـــر داده و جزئیات 
بیشـــتری در این‌باره ارائه نداده اســـت.عامل حمله اندکی پـــس از جنایت در یک منطقه 

جنگلی در حومه شـــهر دســـتگیر شده است.
 

کره جنوبی

 پرندگان، عامل سقوط هواپیمای کره ای
دو  هـــر  در  بازرســـان 
ی  پیمـــا ا هو ر  تـــو مو
»ججو ایـــــر« کـــه ماه 
گذشتـــــــــه در کــــــره 
جنوبـــی ســـقوط کرد 
آن  سرنشـــین   ۱۷۹ و 
پـَــر   ، ند شـــد کشـــته 
پرنـــده و خـــون پیـــدا 

کردنـــد.
بـــه گـــزارش رویتـــرز، 
بوئینـــگ  هواپیمـــای 

۸۰۰-۷۳۷ کـــه از بانکوک، پایتخت تایلند به ســـمت شهرســـتان »مـــوان« در جنوب غرب 
کـــره جنوبی حرکـــت کرده بود، هنـــگام تلاش برای فـــرود در فـــرودگاه بین‌المللی موان 
از قســـمت شـــکم به زمین برخـــورد کرد و پس از خـــروج از باند فرودگاه و برخورد شـــدید 

با یـــک دیـــوار بتنـــی در انتهـــای باند، آتـــش گرفت.
تنهـــا دو خدمـــه در انتهای هواپیمـــا از این بدترین فاجعـــه هوایی در خـــاک کره جنوبی 
جان ســـالم بـــه در بردند.بـــه گفته مقامـــات کـــره جنوبی، حـــدود چهار دقیقـــه قبل از 
ســـقوط مرگبار، یکـــی از خلبانان از برخـــورد پرنده خبـــر داد و قبل از شـــروع دور زدن و 
تلاش بـــرای فرود در انتهای مخالف بانـــد، وضعیت اضطراری اعلام کـــرد.دو دقیقه قبل 
از اینکـــه خلبان تماس اضطراری برقـــرار کند، کنترل ترافیک هوایی نیـــز به دلیل »پرواز 

پرندگان« در منطقه هشـــدارهایی داده بود.
بازرســـان در مـــاه جاری)ژانویـــه ۲۰۲۵( و پـــس از انجام بخشـــی از تحقیقـــات درباره این 
ســـانحه هوایی اعـــام کردند کـــه پرهای پرنـــده روی یکـــی از موتورهای بازیابی شـــده از 
صحنـــه تصادف پیدا شـــده و افزودنـــد که فیلم ویدیویی نشـــان می‌دهد پرنـــده به موتور 

برخورد کرده اســـت.
هرچنـــد وزارت حمل‌و‌نقـــل کره جنوبـــی هنوز از اظهار نظـــر در مورد اینکه آیـــا پر و خون 
در هـــر دو موتـــور وجـــود دارد یـــا خیر، خـــودداری کرده اســـت.در گزارش‌هـــای قبلی نیز 
عنوان شـــده بود کـــه دو جعبه ســـیاه هواپیما که ابـــزار کلیدی برای یافتن علت ســـقوط 
ماه گذشـــته هســـتند، حدود چهار دقیقـــه قبل از وقـــوع حادثـــه، کار نکرده‌اند و همین 

امـــر تحقیقات را بـــا چالش مواجه کـــرده بود.

بـــه گـــزارش »ایـــران«، اوایل تابســـتان 
ســـال 1400 مرگ مـــرد جوانـــی در مغازه 
نانوایـــی بـــه تیـــم جنایـــی اعلام شـــد. 
بـــا حضور تیـــم تحقیـــق در محـــل، آنها 
بـــا جســـد مـــردی جـــوان در حالـــی که 
صورت و دســـت‌هایش ســـوخته و قابل 

شناســـایی نبـــود، مواجه شـــدند.
 خانـــواده وی در تحقیقـــات گفتنـــد: 
کـــوروش مدتی قبـــل مغـــازه نانوایی را 
اجـــاره کـــرد و امـــروز هم مثل همیشـــه 
بـــرای کار به مغازه رفـــت. اما وقتی تلفن 
همراهش را پاســـخ نداد، نگران شده و 
بـــه مغـــازه نانوایـــی رفتیم و با جســـد او 

مواجه شـــدیم.
 احتمالاً دچار برق گرفتگی و سوختگی 
بـــه لباس‌هـــا و  بـــود. باتوجـــه  شـــده 
خالکوبـــی کـــه روی بـــدن مـــرد جـــوان 
بود، خانـــواده‌اش او را شناســـایی کرده 
و مـــرد جـــوان در شهرســـتان زادگاهش 

دفن شـــد.

۳ سال بعد 
 یکـــی از زندانیان زنـــدان کرمان یک روز 
وحشـــت زده ســـراغ رئیس زندان رفت 
و گفـــت: امـــروز راز مهمـــی را فهمیدم. 
از دوســـتان  در حیـــاط زنـــدان یکـــی 
قدیمی‌ام، کـــوروش را دیدم. قبلاً در کار 
قاچاق مواد مخـــدر بودیم ولی اختلاف 
پیدا کردیم و جدا شـــدیم. 3 سال پیش 
شنیدم مرده اســـت اما امروز او را دیدم 
کـــه هویتش را عوض کرده و اســـمش را 

محمود گذاشـــته است.
وقتی در زندان او را دیـــدم مرا به کناری 
کشـــاند و تهدیـــد کـــرد اگـــر هویتش را 
برمـــا کنم، زنـــده نخواهـــم مانـــد. اما 
مـــن از او کینـــه بـــه دل دارم و از طرفی 

می‌ترســـم مرا بکشـــد.
 

برملایی هویت
جـــوان،  مـــرد  اظهـــارات  دنبـــال  بـــه 
کارآگاهـــان بـــه اســـتعلام هویـــت مـــرد 

زندانی پرداختند. وی اتهام کلاهبرداری 
داشـــت اما از ســـه ســـال قبل بـــه اتهام 
حمل مـــواد مخدر یک ســـالی در زندان 
سیســـتان و بلوچســـتان بـــود و پس از 
آزادی بـــا وثیقه به کرمان آمـــده و 8 ماه 
قبل بـــا محمولـــه 15 کیلویی حشـــیش 

بازداشـــت شـــده بود.
در گام بعـــدی با بررســـی هویت محمود 
مشـــخص شـــد که او بـــا هویتـــی جعلی 
در زنـــدان بـــه ســـر می‌بـــرد. بـــا برمـــا 
شـــدن ایـــن موضـــوع و از آنجایـــی کـــه 
جســـدی بـــا هویـــت او دفن شـــده بود، 
بـــرای تحقیقـــات گســـترده‌تر و بررســـی 
هویـــت مـــردی کـــه به جـــای کـــوروش 
دفن شـــده بود، متهم بـــرای تحقیقات 
بـــه اداره دهم پلیـــس آگاهـــی پایتخت 

شـــد. منتقل 

هویت نامعلوم مقتول
کـــوروش در تحقیقـــات اعتـــراف کـــرد 

و گفـــت: بدهـــی ســـنگینی بـــالا آورده 
بودم و طلبکارها یـــک لحظه هم رهایم 
نمی‌کردنـــد. مـــن هـــم بـــرای نجـــات از 
دســـت آنها تصمیـــم گرفتـــم نقش یک 

مـــرده را بـــازی کنم. 
به همیـــن دلیل یک روز بـــه بهانه رفتن 
بـــه نانوایـــی فـــرار کـــردم تا خانـــواده‌ام 
تصـــور کنند که مـــرده‌ام و از مرگ مردی 
کـــه در مغـــازه‌ام مـــرده بـــود، بی‌خبـــر 

. هستم
گرچه کوروش چنین اظهاراتی داشـــت، 
کارآگاهـــان بـــه تحقیـــق از خانـــواده او 
پرداختنـــد تـــا اینکـــه یکـــی از اعضـــای 
خانواده کوروش به تیـــم تحقیق گفت: 
ما می‌دانســـتیم او زنده اســـت و پنهانی 
بـــا او در رابطـــه بودیـــم. امـــا نمی‌دانیم 
جســـد داخل مغازه متعلق به چه کسی 
بود. او گفت ما جســـد را بـــه جای او به 

پلیس معرفـــی کنیم.‌
بـــا برملا شـــدن ایـــن موضـــوع در ادامه 

تحقیقـــات ایـــن احتمـــال بـــرای تیـــم 
تحقیـــق مطرح شـــد مردی کـــه به جای 
کوروش دفن شـــده، توســـط او به قتل 

رســـیده باشد.
 از ســـویی در ادامه تحقیقات مشـــخص 
شـــد که پســـر کـــوروش با گواهـــی فوت 
پـــدرش حتـــی معافیت ســـربازی گرفته 
بیمـــه دریافـــت  و خانـــواده‌اش حـــق 

می‌کننـــد.
با برملا شـــدن ایـــن راز، بازپرس جنایی 
دستور تحقیقات برای شناسایی هویت 
مـــردی را کـــه بـــه جـــای کـــوروش دفن 
شـــده بود، صـــادر کـــرد. ایـــن در حالی 
اســـت کـــه دو احتمـــال روی میـــز تیـــم 
جنایـــی قـــرار دارد؛ اول اینکـــه مقتـــول 
یکـــی از طلبـــکاران کـــوروش باشـــد که 
وی او را به قتل رســـانده است و دومین 
فرضیه اینکـــه مقتول همان محمود مرد 
کلاهبرداری اســـت که کوروش با هویت 

او دوبـــار راهی زندان شـــده بود.

در تعقیب همسر از افغانستان تا تهراندر تعقیب همسر از افغانستان تا تهران
گروه حوادث / مـــرد جوانی که به اتهـــام قتل یکبار 
به قصاص محکوم شـــده و دیـــوان آن را نقض کرده 
در حالی بـــرای دومین بار محاکمه شـــد که مدعی 
اســـت مقتول به خاطر فریب و دزدیدن همســـرش 

مهدورالدم بود.
به گـــزارش »ایران«، مـــرداد 1400 گـــزارش وقوع یک 
درگیـــری خونین در خانـــه‌ای در ورامیـــن به پلیس 

اعلام شـــد.
با حضـــور مأمـــوران در محـــل و بررســـی‌های اولیه 
مشـــخص شـــد که در آن درگیـــری 2 مـــرد افغان به 
نام‌هـــای کریـــم و اکبـــر بـــا شـــلیک گلولـــه مجروح 
شـــده‌اند که هر دو به بیمارســـتان منتقل شـــدند. 
اما کریم 38 ســـاله به خاطر شـــدت جراحات وارده 

جـــان باخت.
پس از مرگ کریم و بهبودی نســـبی اکبر تحقیقات 
پلیســـی برای روشـــن شـــدن زوایـــای جنایـــت آغاز 
شـــد و مأمـــوران بـــا بازجویـــی از اکبـــر دریافتند که 
او با بـــرادرش اصغر و پســـرعمویش نعیـــم به خانه 
کریم رفتـــه بودند و پـــس از درگیری نعیـــم و اصغر 

متواری شـــده‌اند.
اکبـــر در توضیـــح ماجـــرا به مأمـــوران گفـــت: چند 
ســـال قبل با دختری به نام بنفشـــه در افغانســـتان 
عقد کردم و پس از دوســـال او با کریم شـــوهر دختر 
عمویم که زن و بچه داشـــت به ایران فـــرار کرد. من 
مـــدت زیادی در افغانســـتان بـــه دنبـــال ردی از آنها 
بـــودم تا اینکـــه فهمیدم آنها بـــه ایـــران گریخته‌اند 
و باهـــم زندگـــی می‌کننـــد و در این مـــدت صاحب 
3 فرزنـــد هم شـــده‌اند. من هـــم بـــرای برگرداندن 
بنفشـــه، غیرقانونی بـــه ایران آمدم و بـــا کمک نعیم 
توانســـتم خانه کریم و بنفشه را در ورامین پیدا کنم. 
روز حادثـــه من و اکبر و نعیم از دیوار خانه بالا رفتیم 

و وارد خانه شـــدیم. 
من با صدای بلند فریاد کشـــیدم که زنـــم را دزدیدی 
و آمدم تا بنفشـــه را ببرم. اما کریم بلافاصله کلتی از 
زیر بالشـــت بیرون آورد و به پای برادرم اصغر شلیک 
کرد. همان موقع هم بنفشه با چاقویی از آشپزخانه 
بیرون دوید و ضربه‌ای به ســـر برادرم زد. در حالی که 
بـــرادرم روی زمین افتاده بود کریم گلویش را فشـــار 
می‌داد و می‌خواســـت او را بکشد که من با اسلحه‌ای 

که همراه داشـــتم 3 گلوله به او زدم.


